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 زندگی‌سلام
  شنبه

 7 دی 1398    
 شماره ۱۴۹۹

 سلام کودکانه

آوازهای باران

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سلام «

چیده‌ام من مثل هر شب
دورتا دورم عروسک

این اتاق کوچکم هست
باز هم یک مهد کودک

شهرقصه 

 لاک‎پشت و فیل کوچولو

معرفی کتاب

سنجو پشیمان می‎شود

شعر 

مهد کودک عروسک ها

مثل هر شب توی بازی
می‎شوم من »خاله هستی«

یاد آن‎ها می‎دهم باز
شعر، قصه، کاردستی

باز هم بازی شروع شد
چشم آبی شد »سمیرا«

موحنایی شد »منیژه«
لپ گلی هم شد »مبینا«

ثار شما آ

دنیای نقاشی
دوستان گلم شــعرهایی که در کنار نقاشی‎های 
شماست ویژه نقاشی‎های قشنگ شما سروده 
شده. امیدواریم که خوشتون بیاد. اگه شما هم 
دوست دارین برای نقاشی‎‎های قشنگتون شعر 
گفته بشه لطفا نقاشی‎هاتون رو برای ما تو تلگرام 

به شماره ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶  بفرستین.

باران اسکندری- ۷ ساله
کارای جالب می‎کنه

یه کوالای نازنین
شیر اونو تشویق می‎کنه

بهش میگه: صد آفرین

حسام آذرمی  - ۶  ساله
کاشکی ماشین دود نداشت

آسمون آبی‏رنگ بود
روی لبای همه

یه خنده‎ قشنگ بود

فاطمه جهدی - ۷  ساله 
دور و برم پر از گل

این‎جا چقدر عالیه
رو صورتم خنده با
گریه‎ خوشحالیه

مسافرکوچولو 

نصف جهان

ارسال نقاشی، قصه،  خاطره، عکس و ...

۲۰۰۰۹۹۹        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

فیل کوچولو به کنــار رودخانه رفت تا بازی کند. لاک پشــت 
کوچولو تا صدای پای فیل کوچولو را شنید، ترسید و فوری توی 

لاکش رفت.
فیل کوچولو نزدیک لاک‎پشت شــد و گفت: »ای بابا. مثل این 
که لاک‎پشت کوچولو بازم خوابه. کاش بیدار بود تا با هم بازی 

می‎کردیم«
بعد هم با خرطومش لاک پشت را قلقلک داد، اما فایده 

نداشت.
 لاک‎پشت از لانه‎اش بیرون نیامد. 

فیل کوچولوگفت: »حیف شــد مثل این که باید 
بازم تنهایی بازی کنم«

فیل کوچولو به طرف رودخانه رفت. لاک 
پشت کوچولو که ترسیده بود، می‎خواست 
از آن‎جا دور شود، اما می‎ترسید اگر سرش 

را بیرون بیاورد فیل کوچولــو او را ببیند. این 

دوستان گلم به تصویر با دقت 
نگاه کنید و  هشــت تصویری 
را که نامشــان با »م« شروع 

می‎شود پیدا کنید. 

یکی از دلایلــی که بــه اصفهان، 
نصف جهان می‎گویند این اســت 
که این شــهر، آثار تاریخــی زیبا و 
فراوانی  دارد. آثــاری مثل میدان 
نقش جهان، ســی و سه پل، چهل 

ستون، عمارت هشت بهشت و...
میــدان نقــش جهــان، میــدان 
مرکزی شــهر اصفهان است. فرق 
این میدان بــا میدان‎های دیگر این 
است که ظاهرش مثل میدان‎های 
دیگر، دایره یا بیضی نیســت بلکه 
مستطیل اســت.چهل ستون یکی 
دیگر از مکان‌های دیدنی اصفهان 
است. اما این بنا تنها 20 ستون دارد 
و انعکاس ســتون‎های عمارت در 
حوض مقابل آن باعث شده که به 

آن »چهل ستون« بگویند.اطراف اصفهان طبیعت زیبایی دارد. آبشارها، 
غارها، باغ‎ها، دریاچه‎ها و رودخانه‌های اطراف این شهر واقعا دیدنی است.
مردم اصفهان به زبان فارسی و لهجه اصفهانی، صحبت می‎کنند. یکی از 
رسوم اصفهانی‎ها، بردن گل شب‎بو در عید دیدنی‎هاست. آن‏ها این گل را 
در سفره‎های هفت‎سین و یلدای خود می‎گذارند.ازصنایع دستی اصفهان 

می‎توان به خاتم کاری، مینا کاری، منبت کاری، قلم زنی و... اشاره کرد.

سرگرمی

بگرد و پیدا کن 

بچه‌ها تا حالا فکر کردید چه کار می‎توانیم بکنیم 
که بقیه ما را دوست داشته باشند و به ما احترام 

بگذارند؟ 
سنجابی را می‌شناســم که حاضر بود هر کاری 
انجام بدهد تا همه حیوان‎های جنگل به او احترام 

بگذارند، اما راهش را بلد نبود.
 اگــر می‏خواهید بدانیــد که موفق شــد یا نه؟ 
پیشنهاد می‌کنم کتاب »سنجو پشیمان می‌شود« 

را بخوانید.

         برشی از کتاب

سنجو نیمه شب از خانه خارج شد و به سمت پل 
چوبی رفت و با تبری که داشت یکی از چوب‌های 
وسط پل را شکست و روی آن را با علف پوشاند 

تا دیده نشود.

چهل ستون 

میدان نقش جهان

سی و سه پل 

عفت زینلی

نویسنده: عارفه رویین 

بود که یواشکی فقط دست و پاهایش را بیرون آورد و شروع به عقب عقب رفتن 
کرد. 

یک دفعه پایش به چیزی گیر کرد و به پشت روی زمین افتاد.
کوچولو داشت تنهایی آب‌‏بازی می‎کرد. خرطومش را پر از فیل 

آب کرد و به اطراف پاشید. 
یک دفعه چشــمش به لاک پشــت افتاد. گوش‎های 
بزرگش را تــکان داد و از آب بیرون آمد. خرطومش را 

زیر لاک پشت برد و او را به جلو هل داد.
 لاک پشــت چرخید و به شکم روی شــن‎های کنار 
رودخانه افتاد. لاک پشــت کوچولو ســرش را از 
لاکش بیرون آورد. حالا دیگــر از فیل کوچولو 
نمی‎ترســید. به او نگاه کرد و خندید. فیل 
کوچولو و لاک‎پشت با هم دوست شدند و 

کلی با هم بازی کردند.
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وقتی باران می‎آید، من و داداش پویا به آواز قشنگ باران گوش می‎دهیم. 
وقتی قطره‎های باران به شیشه، سنگ یا... می‎خورد، صداهای قشنگی 
به وجود می‎آید. باران آوازهــای مختلف می‎خواند گاهی چیک و چیک و 
چیک، گاهی شر و شر و شر، گاهی جر و جر و جر. فرقی ندارد باران چه 
آوازی بخواند یا چقدر ببارد. ما آوازهای باران را خیلی دوســت داریم. 
من مطمئن هستم گل‎های توی باغچه هم آوازهای باران را خیلی دوست 

دارند و مثل ما وقتی باران می‎بارد، خوشحال اند و لبخند می‎زنند. 


